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 كمونيسم كارگري  و چهار تجربه
 !رفقا

در نتيجه براي قسمت دوم بـحـث     .   قصد نداشتم كه قسمت اول اين بحث را با اين تفصيل ارائه دهم        
فرصت كمتري از آنچه كه لازم اسـت بـاقـى            “   سه تجربه و يك تجربه    ” يعني بررسي چهار تجربه، يا      

 .مانده و مجبورم فشرده تر به اين بخش بپردازم
گفتيم كه بحث حزب و قدرت سياسي با بحث حزب و جامعه، با بحث حزب و شخصيت ها و غـيـره           

يكـي  .   اين بحث ها را نميتوان از هم جدا كرد يا در مقابل يكديگر قرار داد              .   يك مجموعه انتگره است   
كل اين مجموعه را بايد .   بدون ديگري بي معني است، و يا معني آن چيزي نيست كه مد نظر ما ست              

يك حزب سياسي، با داشتن تمام جنبه هايي كه اشاره شد، شانس            .   زير عنوان حزب سياسي گذاشت    
اين را دارد كه در يك تلاطم انقلابي در موقعيتي قرار گيرد  كه بتواند با عمل انقلابي خود و با رفتن                      
به مصاف قدرت كل جامعه را پلاريزه كند و اكثريت طبقه كارگر و اكثريت جامعه را زير پرچم خـود            

 .بسيج كند و به ميدان بكشد
 .   با اين مقدمه اجازه بدهيد كه به اين چهار تجربه بپردازم

 تجربه انقلاب اكتبر  - 1
انقلاب اكتبر به دليل جايگاه اش در جامعه، اهميت اش در سنت ما و همچنين در نـحـوه اي كـه                         

 . كمونيسم كارگري خود را در آن بيان و فرموله كرده است براي ما مهم است
من نظرم را در مـورد كـل           .     تاكنون انقلاب اكتبر از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است        

اما امروز فقط از   .   انقلاب و نه فقط قيام اكتبر به تفصيل در يك جلسه انجمن ماركس مطرح كرده ام              
يك زاويه محدود، يعني زاويه بحث حزب و قدرت سياسي، به گوشه اي از اين تجربه، يعني قـيـام و               

 .تصرف قدرت سياسي توسط حزب بلشويك بر ميگردم و به بحث مي پردازم
از نظر كشمكش هاي جريانات داخلي سوسيال دمكراسي روسيه، مساله اي كه در انقلاب اكتبر حـل                 

، هـمـراه     1903 و بويژه در كنگره دوم اين حزب، در 1900و فصل شد خط و جهتي بود كه از سال           
به اعتقاد من، اين خط و اين سـنـت، از             .   لنين و توسط لنين قدم به عرصه سياست روسيه گذاشت         

. من اين خط را در تمايز با منشويسم و بلشويسم، هر دو، لنينيسم خـوانـدم               .   بلشويسم متفاوت است  
 بطور قطع به نفع بلشويسم،      1927 وجود دارد و حدود سال       1921اين خطي است كه تا حدود سال        

منظورم از بلشويسم آنچه كه لنين ميگويد يا لنين         .   با آن تعيين تكليف ميشود و كنار گذاشته ميشود        
منظورم از بلشويسم خودآگاهي حزب بلشويك و رهبري آن از سنـت،            .   خود بلشويسم ميخواند نيست   
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مي توان  .   بلشويسم چيزي جز منشويسم راديكال شده نيست      به اين معني    .   خط و تمايزات خود است    
 ).  1(اين واقعيت را در تمام طول حيات حزب سوسيال دمكرات روسيه نشان داد

از لحاظ متدولوژيك لنينيسم بحثي درباره نقش اراده انسان در ساختن جهان معاصر خود و تغـيـيـر                   
لنينيسم از اين نقطه شروع ميكند كه ميخواهيم چكار كنيم؟ شرايط عيني يا             .   واقعيت اجتماعي است  

بايـد  .   زمينه اجتماعي رسيدن به اين هدف را نشان ميدهد        )   بيرون از فاعل تغيير   ( شرايط بيرون از ما     
به اين شرايط  نگاه كرد و ديد كه اجازه تحول مورد نظر را ميدهد يا نه؛ واگر نه اين شرايط بايد چـه                        

 . تغييري بكند
اگر شرايـط   .   مثلا اگر ما خواستار سوسياليسم هستيم بايد نگاه كنيم كه شرايط آن فراهم هست يا نه               

لنين از روز اول      .   عيني فراهم بود انجام يا عدم انجام انقلاب سوسياليستي به اراده انسان بر ميگردد             
ورود به صحنه سياست بدرست نشان داد كه، از نظر طبقه كارگر، شرايط عيني براي سوسيـالـيـسـم                    

آنچه كه نا آماده است عنصر ذهني، يعني خود عنصر فعال يا فاعل اين تحول، طـبـقـه                    .   فراهم است 
در نتيجه براي رسيدن به انقلاب سوسياليستي بايد طبقه كارگر را آماده كرد و اين كـار                 .   كارگر است 

 . اساسا در عرصه سياست اتفاق ميافتد
از اينجا كل تاكتيك لنيني در تحول دمكراتيك و تز دولت دمكراتيك كارگران و دهقانان، در تمايز از                  

از نظر لنينيسم، درست مثل ماركسيسم، نقش پراتـيـك          .   روش منشويكي و بلشويكي قابل فهم است      
قوانين كوري از قبل وجود ندارد كه مانع انجام انـقـلاب             .   انسانها در تغيير جامعه تعيين كننده است      

بحث لنين در مورد رشد سرمايـه       .   سوسياليستي باشد و انسانها با اراده خود نتوانند آن را تغيير دهند           
داري در روسيه درست در راستاي اثبات اين حكم است كه شرايط مادي يا عيـنـي بـراي انـقـلاب                  

بحث لنين در مـورد رشـد          .   سوسياليستي از جانب طبقه كارگر يا سوسيال دمكرات ها فراهم است          
سرمايه داري در روسيه اثبات اكثريت و يا اقليت بودن طبقه كارگر در جامعه روسيه نيست، بـلـكـه                     

بلحاظ متدولوژيك لنينيسم چيزي جز ادامه بحث هاي ماركس         .     بحث امكانپذيري سوسياليسم است   
نيست كه فلاسفه تاكنون جهان را تفسير كرده اند و بحث بر سر تغييـر  “   تزهائي در مورد فوئرباخ   ” در  

 .تاريخ فاعل دارد و فاعل تاريخ انسان است. آن است و اراده انسان ميتواند تاريخ را بسازد
از نظر سياسي لنينيسم عبارت از اين است كه سوسياليسم عملي است، بايد رفت و آن را عملي كرد،                   
. و در اين راستا بايد حزبي را ساخت كه قدرت را تصرف كند و انقلاب سوسياليستي را سازمان دهـد    

بعبارت ديگر تحزب سياسي، به همان معناي وسيعي كه در بالاتر به آن اشاره شد محـور سـيـاسـي                      
، از   “ وظايف سوسيال دمكرات هاي روس     ” و  “   چه بايد كرد؟  ” كشمكش لنين از بحث     .   لنينيسم است 

تز ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دهقانان تا تزهاي آوريل و از كنگره دوم حزب سوسيال دمكـرات                 
 تا انقلاب اكتبر و جنگ داخلي تماما حول اين محور ميچرخد و قابل توضـيـح                 1903روسيه در سال    
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اين تصور كه گويا لنين از منشويك ها در كنـگـره            .   لنين ماركسيست پيگير و پيوسته اي است      .   است

دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه بر سر اساسنامه و تعريف عضويت جدا شد يك بحث نادرسـت و                   
 ).  2(تماما منشويكي است كه بلشويك ها هم آنرا كاملا پذيرفته اند

تفاوت بلشويك ها با منشويك ها در اين است كه بلشويك ها فكر ميكنند تحولي كـه در مـقـابـل                        
. جامعه قرار گرفته است را بورژوازي نميتواند به سرانجام برساند و طبقه كارگر بايد آن را انجام دهـد                  

گويا مرحله انقلاب دمكـراتـيـك       :   در مورد اينكه خود اين تحول چيست، تبيين تماما منشويكي است          
بلشويسم هم قائل به قانون كور تكامل اجتماعي        .   است و جامعه نيازمند طي يك دوران تاريخي است        

حساسـيـت بـعـدي       .   و ضرورت طي سيكل برده داري، فئوداليسم، سرمايه داري و سوسياليسم است           
كمونيسم روسي و چيني به تزهائي نظير شيوه توليد آسيائي ، كه مورد اشاره ماركس قرار گـرفـتـه                     

 -پيدايش شيوه اي جز ايستگاه هاي مسير مـقـدر بـرده داري              .   است، درست از همين زاويه است     
سوسياليسم در سيستم فكري قدر گرايانه و دترمينيستي  آنهـا خـلـل                 - سرمايه داري    -فئوداليسم  
 . ايجاد ميكرد

. ، نقش مثبتي بازي كـنـيـم        كه جهت آن معلوم است    از نظر بلشويسم كار ما اين است كه در تاريخ،           
درست به همين دليل در هر مرحله مهم لنين در مقابل تمايل خودبخودي و داده حزب بلشويسم، يا                  

 در تزهاي آوريل و بعد از آن در       1917 و در انقلاب 1905در انقلاب : خود آگاهي آن، قرار ميگيرد 
در ذهن لنين البته بلشويسم همان لنينيسم است اما در دنياي بيرون وقتي بـه                .   دوران جنگ داخلي  

 . خود آگاه حزب بلشويك و رهبري آن نگاه ميكنيد دو پديده متفاوت و دو خط متمايز را مي بينيد
، منشويك هـا، كـه       1905مثلا در انقلاب    .   اين تفاوت در تحولات اجتماعي كاملا قابل مشاهده است        

تروتسكي هم جزو آنها است، منطق شان اين است كه اولا طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات بايد              
ثانيا اكثريت جامعه را دهقانان تشكيل ميدهند كه ضد انـقـلاب            .   انقلاب سوسياليستي را انجام دهند    

ثالثا نيروي طبقه كارگر كه بايد انقلاب سوسياليستي را انجام دهد كم است و طبقه كـارگـر                  .   هستند
در نتيجه بايد به بورژوازي كمك كرد تا پروسه اي را به سـرانـجـام                 .   قادر به انجام اين انقلاب نيست     

برساند كه طي آن با رشد سرمايه داري اين موانع اقتصادي و سياسي از پيش پا برداشته ميشونـد و                     
در شرايطي قرار ميگيرد كه قادر      )   درجه سازمان يافتگي  ( طبقه كارگر هم بلحاظ كميت و هم كيفيت         

تفاوت بلشويك ها اين است كه به هـمـيـن           .   اين منشويسم است  .   به انجام انقلاب سوسياليستي است    
پروسه قائل هستند اما فكر ميكنند بجاي بورژوازي، پرولتاريا و دهقانان بايد اين وظيـفـه را انـجـام                

درست به همين دليل  . . .   رفع موانع رشد سرمايه داري، صنعتي شدن، و         :   اما وظيفه همان است   .   دهند
 در شرايطي كه لنين با تزهاي آوريل و ضرورت جداكردن كامل راه از منشويـك هـا وارد                    1917در  

صحنه ميشود، حزب بلشويك در آستانه برگزاري كنگره وحدت با منشويك ها است و تزهاي آوريـل                 
را بعنوان پشت كردن به بحث انقلاب دمكراتيك و بخصوص كتاب دو تاكتيك رد ميكند و به لـنـيـن     

 .از خارج آمده ميزند“ ذهني”و “ ديوانه”مهر 
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در .   وقتي كه به رابطه حزب بلشويك با قدرت نگاه كنيد اين تفاوت ها را در همه مقاطع ميبـيـنـيـد                     
، در دوران جنگ داخلي، در دوران كمونيـسـم جـنـگـي، در                 1917، در اكتبر    1917، فوريه   1905

برخورد به شورشيان كرونشتات و اس آر هاي چپ، در برخورد به اپوزيسيون چپ و در برخـورد بـه                     
خود حزب بلشويك در همه اين مقاطع تفاوت خط ها كاملا قابل مشاهده و در بسـيـاري از اوقـات                       

 .تعيين كننده است
مركز توجه لنين تصرف قدرت سياسي و سازمان دادن انقلاب سوسياليستي هرچه فوري تر، و بعنوان                

لنين درسـت    .   يك پروسه بلاواسطه در هر تحول يا انقلابي با مطالبات و صف بندي دمكراتيك است              
. تاكتيك هاي لنين تنها در اين مـتـن مـعـنـي دارد               .   مثل ماركس معتقد به تز انقلاب مداوم است       

تاكتيك هائي براي پلاريزه كردن جامعه حول طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات، براي قرار دادن                
 . طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات در بهترين شرايط در رابطه با قدرت است

وقتي از زاويه بحث حزب و قدرت سياسي به انقلاب اكتبر نگاه ميكنيد متوجه ميشويـد كـه حـزب               
بلشويك رهبران شناخته شده اي در جامعه دارد و جامعه اين رهبران و اين حزب را با مطالـبـات و                      

پـرچـم   .   حزب بلشويك يك حزب راديكال در چـپ جـامـعـه اسـت                .   مسائل معيني تداعي ميكند   
جامعه در آستانه انقلاب اكتبر چپ را با بلشويك ها تداعي ميكنـد و    . راديكاليسم سازش ناپذير است 

اين .   بخش قابل ملاحظه اي از آن خود را با اين حزب و در مقابل تمام احزاب بورژوائي تداعي ميكند                  
و اين درست تفاوتي است كه انقلاب اكتبر را   .    است1917 و اكتبر 1917درست تفاوت مقطع فوريه  

 . ممكن ميكند
در بـرخـورد بـه        .   اين رابطه حزب بلشويك با طبقه كارگر و با مردم در طي تاريخ شكل گرفته است        

دهقانان و در مساله ارضي، در تمايز از منشويك ها و تروتسكي، در برخورد به جنگ، در تمايز با تمام     
اردوي بورژوازي و منشويك ها و حتي بلشويك ها، در پافشاري بر امكان و ضرورت تصـرف قـدرت                     
توسط طبقه كارگر، در تمايز از همه و حتي بلشويك ها، در جدال بر سر شركت يا عدم شـركـت در                  

و تحريم انتخابات ها يا شركت در آن، در بحث قدرت بدست شوراها و غيره بـدسـت آمـده                     ) 3( دوما  
حزب بلشويك در مصاف هائي كه در مقابل جامعه قرار گرفت پرچمي را بر افراشت كـه ايـن                     .   است

 . حزب را از همه احزاب ديگر متمايز ميكرد
حزب بلشويك عبارت از يك شبكه وسيع از كادرها و سازمان دهندگان بود كه نه تنها با موضـوعـات                    
بسيار مصوري تداعي ميشدند بلكه قادر بودند مانند يك ماشين كار كنند و هر موضع و يا سياست را                   

 . ماشيني كه دسترسي به مردم را ممكن ميكرد.  به يك تغيير تبديل نمايند1917در آستانه اكتبر 
 به حزبي تبديل شده بود كه دسترسي بـه ذهـن و                1917حزب  بلشويك در فاصله فوريه تا اكتبر         

و در اين رابطه همپاي احزاب بورژوائي       .   چشم و گوش مردم را براي رهبري اين حزب تضمين ميكرد          
تعداد نشريات، تيراژ اين نشريات، جلسات و سمينارها و سخنراني هائي كه  .   دوران خود در روسيه بود    
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براي مردم و با شركت مردم برگزار ميكرد، شوراها، مجامع عمومي شوراها، همه ابزارها و كانون هـاي                  

 . دسترسي به مردم بود
حزب بلشويك در مصاف و مسائلي كه جامعه حول آن قطبي ميشد حضور داشت و يك طرف متمايز                  

.  جامعه حول مساله جنگ، زمين و قحطي قطبي شده بود          1917مثلا در   .   از همه را نمايندگي ميكرد    
. را  بلشويـك هـا مـيـدانسـت           . . .   و جامعه طرفدار بي تزلزل صلح، طرفدار بي تزلزل تقسيم زمين و             

 . بلشويسم با اين آرمانهاي اجتماعي گره خورد و تداعي ميشد
انقلاب اكتبر متكي به يك سازمان بزرگ حزبي بود كه ريشه سازماني عميقي در درون طبقـه و در                     

ميتوانست بخش قابل مشاهده و قابل توجهي از طـبـقـه و      .   ارتش و حتي در روستا ها پيدا كرده بود      
 .و همين قدرت يكي از پايه هاي امكان پذيري انقلاب اكتبر شد. مردم را به حركت در آورد

آنچه كه واقعا در انقلاب اكتبر اتفاق افتاد اين بود كه بلشويك ها، زير فشار مداوم لنين، كه بايد قيام                    
نه شورا قيام ميكند، و      .   بلشويك ها قيام ميكنند   كرد، بايد قدرت را گرفت، برنامه قيام را مي ريزند و            

در .   اين حزب بلشويك است كه تصميم به قيام ميگيرد و آن را اجـرا مـيـكـنـد                   .   نه مردم و كارگران   
آستانه قيام در حزب بلشويك در مورد تاريخ قيام و نام سازمانده آن، اينكه چه كسي قيام را انـجـام                      

اختلاف بر سر اين است كه آيا بايد قيام به نام شوراي پتروگراد انجـام       .   داده است، اختلاف نظر هست    
لنين طرفدار اين است كه اعلام شود قيام را حزب بلشويك انـجـام داده                .   شود يا بنام حزب بلشويك    

در آخر با راي گيري نظر      .   است و تروتسكي طرفدار آن است كه قيام بنام شوراي پتروگراد انجام شود            
همه ميدانند كه اين قيـام را        اما  .   تروتسكي تصويب ميشود و قيام بنام شوراي پتروگراد انجام ميشود         

 . حزب بلشويك انجام داده است و اين حزب بلشويك است كه قدرت را گرفته و نه شوراي پتروگراد
سوال اين است كه چرا اين انقلاب را نبايد كودتاي بلشويك ها خواند؟ بسياري از چپ و از راسـت،                      
قيام اكتبر را كودتاي بلشويك ها ميخوانند و در چپ بعضي ها اساسا علت شكست انقلاب در روسيـه                 

 . را همين ميدانند
اين اقدام يك كودتا نبود به اين دليل كه اقدام يك جماعت منفرد جدا از مردم و جدا از جامعـه در                        

در قسمت اول اين بحث تفاوت كودتا با تصرف قدرت سياسي توسط قيامي             .   يك شرايط متعارف نبود   
جامعه اين اقدام را بـعـنـوان كـودتـا بـه              .   كه يك حزب كمونيستي سازمان ميدهد را توضيح داديم        

خود اين اقدام به سرعت جامعه را قطبي و پلاريزه كرد و بخش مهم آن را با فاصله . رسميت نشناخت
 . نه چندان طولاني پشت بلشويك ها بسيج كرد

اما اين اقليت، اقليتي با ويـژگـي     .   گرچه اين قيام را يك اقليت سازمان و انجام داد و ميبايست ميداد          
رفتن اين اقليت به سوي قدرت به معني رفـتـن يـك          .   هائي بود كه در بخش قبلي به آن پرداختيم        

بخش از جامعه به سوي قدرت و پيروزي يك افق، يك سياست، يك آرمان و يك نـوع خـاصـي از                 
جامعه در ابعاد ماكرو، چه در موافقت و چه در مخالفت ، اين حركت   .   انقلاب، يعني سوسياليستي، بود   
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اتفاقا وعمل انقلابي اين اقليت بـاعـث         .   را به اين عنوان باز شناخت و رابطه خود با آن را تعريف كرد             
اگر اين مولفه ها و مشخـصـات را          .   شد كه جامعه پلاريزه شود و اكثريت جامعه پشت آن بسيج شود           

اين يـك   .   نبينيد به نظر ميرسد كه يك روز صبح عده اي رفتند كاخ زمستاني را در پتروگراد گرفتند                
 .كودتا ميبود

اما اگر اين اقدام يك كودتا بود، چرا بورژوازي و مخالفين آنها نتوانستند مقاومت كنند و يا قـدرت را                 
از آنها پس بگيرند؟ چرا اكثريت جامعه، كارگران و دهقانان، را پشت سر خود بسيج كـرد؟ چـرا در                      
جنگ داخلي، كه همه قدرت هاي بورژوازي بين المللي و كل نيروي ارتجاع روسيه بسيج شده بـود،                   
نتوانستند آنها را شكست دهند؟  چرا جهان را تحت تاثير خود قرار داد؟ چرا رابطه طبقه كـارگـر و                

 ...بورژوازي در اروپا و آمريكا را پلاريزه كرد و سياست بورژوازي در اروپا را از بيخ تغيير داد؟ و چرا 
پشـت  .   اما كودتا نـبـود  .    بوديك اقليتواقعيت اين است كه اين قيام، با هر خط كش و معياري، قيام        

اين قيام و اين تصرف قدرت سياسي يك حركت يا جوهر ديگر قرار دارد كه آن را از يـك كـودتـا                          
متمايز ميكند و اين جوهر تصرف قدرت توسط يك حزب خاص كمونيستي در شرايط انقلابي اسـت            

 معـيـنـي    در دوره    معينيحزب بلشويك با مشخصات     .   كه خود در فراهم آوردن آن نقش داشته است        
 . مولفه هاي چنين موقعيتي را قبلا مفصل تر مورد بحث قرار داديم. توانست اين كار را انجام دهد

در تاريخ جوامع بشري انقلاب اكتبر نه اولـيـن   .   انقلاب اكتبر علاوه بر اين يك ويژگي ديگر هم داشت 
اما انقلاب اكـتـبـر      .   و هر كدام از اين انقلابات ويژگي هاي خود را دارند          .   انقلاب بود و نه آخرين است     

انقلاب اكتبر اولين انقلاب از قبل طراحـي شـده        .   علاوه بر همه ويژگي هايش يك خاصيت مهم دارد        
تا مقطع انقلاب اكتبر انقلابات، بخصوص انقلابات معاصر به درجـه زيـادي خـود                  .   توسط بشر است  

قـيـام   .   بخودي هستند و يا اقدامات ماجراجويانه يك عده كوچك كه نميتوان به آن نام انـقـلاب داد          
اكتبر يك اقدام آگاهانه، از مدتها قبل طرح ريزي شده و به دقت اجرا شده توسط يك اقليت است كه     

قبل از اين انـقـلاب       .   به انقلاب اجتماعي عظيم، و شايد عظيم ترين رويداد قرن بيست منجر ميشود            
نه انقلاب فرانسه از قبل طراحي شده و تدارك ديده شده بود، نـه              .   بهم ريختن برنامه ريزي نشده بود     

اينكه يك حزب آگاهانه برنامه .    در روسيه1917 و نه كمون پاريس و نه انقلاب فوريه  1948انقلابات  
بريزد كه در روز معين و ساعت معين و توسط افراد معيني قدرت را تصرف ميكند، قيام ميـكـنـد و                       
انقلاب را شروع ميكند براي اولين بار است كه در تاريخ رخ ميدهد و اين بيش از هر چيـز خصـلـت                        

اين قيام و اين پراتيك بيش از هـر      .   پراتيك انقلابي ماركس و لنين را تغيير واقعيت را نشان ميدهد          
فلاسفه تا كنون دنيا را تفسير كرده اند حاليكه بحث بر سر تغـيـيـر    ” چيز تز ماركس كه اعلام ميكند   

رويكرد مبتني بر تزهاي حزب و قدرت سياسي اين تغييـر را مـمـكـن                  .   را توضيح ميدهد  “   آن است 
و اين تزها است كه فاصله عميقي ميان كسي كه ميخواهد كودتا كند و كسي كه ميـخـواهـد              .   ميكند

 . كسي انقلاب كمونيستي را سازمان دهد بوجود مي آورد
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وجوه ديگري از اين تجربه در همين بحث مهم هستند اما با توجه به محدوديت وقت و از آنجـا كـه                       

 .  اين مسائل را در جاي ديگري مفصل تر مورد بحث قرار داده ام، به آنها نمي پردازم
بار ديگر بايد تاكيد كرد كه آنچه كه لنينيسم را از ساير مكاتب فكري و سنت هاي اجـتـمـاعـي، از          
جمله منشويسم و بلشويسم، متمايز ميكند اين خيره شده به قدرت سياسي و اتكا به مكانيسم هـاي                  

درست به همين دليل براي لنين، برعكس منشويـك         .     اين كار براي انجام انقلاب سوسياليستي است      
بحث بر سر تشخيص موانع ذهني و عملي سازمان         .   ها و بلشويك ها، مرحله بندي انقلاب وجود ندارد        

او درست به همين دليل با سرنگوني استبداد تزاري و شـكـل              .   دادن يك انقلاب سوسياليستي است    
تروتسكي، كه هيچگاه متد لنين را متوجـه نشـد،          .   گيري قدرت دوگانه تزهاي آوريل را جلو ميگذارد       
همانطور كه بلـشـويـك هـا       .   شده است“   ديبلشويزه” بعد از طرح تزهاي آوريل اعلام ميكند كه لنين        

بحث تشـخـيـص     .   هيچكدام متوجه پيوستگي فكري، سياسي و عملي لنين نيستند        .   چنين ميپندارند 
خصلت دمكراتيك مطالبات و صف بندي سياسي در جامعه و تز ديكتاتوري دمكراتيك كـارگـران و                   
دهقانان از جانب لنين، ضمن اينكه ابزاري است كه مانع از قلم زدن سرنگوني تزار بـجـاي انـقـلاب                      

 انقلاب سوسياليستي و نزديك كردن طبقه كارگـر         ذهنيسوسياليستي ميشود، بعلاوه ابزار رفع موانع       
اگر اين تبيين را نداشته باشـيـد مـعـلـوم        .   و حزب بلشويك به قدرت است و نه مرحله بندي انقلاب          

مطالـبـاتـي    .   نيست كه چرا نان، صلح و تقسيم زمين محمل و شعار يك انقلاب سوسياليستي ميشود              
 . كه همه در محتوي توسط يك دولت بورژوائي قابل تامين هستند

  در ايران57انقلاب   - 2
اينجا در مورد اين تجربـه هـم     .    ايران را هم از زواياي متفاوتي ميتوان مورد بحث قرار داد     57انقلاب  

بـه  .    در ايران از چند نظر مهم اسـت         57انقلاب سال   .   نگاه ما از زاويه اي محدود به بحث امروز است         
اين دليل كه تجربه زنده خود ما است و به اين دليل كه اولين انقلاب در ايران در يك جامعه شهـري            

وقتي به انقلابات يا تحولات انقلابي دهه شصت يـا          .   و كاپيتاليستي است كه شكل كلاسيك تري دارد       
هفتاد ميلادي نگاه ميكنيد غالبا با جنبش ها آزادي بخش روبرو هستيد كه جنبه دهقاني، روستائـي،                 

 ايران يك انقلاب كامـلا      57انقلاب  .       استقلال طلبانه و همينطور بروز پارتيزاني و چريكي قوي دارند         
شهري در يك جامعه صنعتي و مدرن است و مسائلي را پيش پا ميگذارد كه ريشه در خود جـامـعـه                      

 . سرمايه داري دارند، مثلا بر عكس انقلاب روسيه كه مسائل جامعه فئودالي را برجسته ميكند
 جامعه به حركت در مي آيد و يكي از مولفه هاي مهم اين تحرك، تحـرك طـبـقـه                      57طي انقلاب   
 مقطعي است كه در ايران پرولتر صنعتي با تمام قامت اجتمـاعـي خـود بـه         57انقلاب .   كارگر است 

قدرت پرولتر صنعتي، قدرت سازمان يابـي طـبـقـه            .   ميدان مي آيد و كمر رژيم سلطنتي را ميشكند        
كسي كه آن انقلاب را از نـزديـك     .       كارگر و همينطور توده شهري در اين انقلاب خيره كننده است          
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ديده باشد قدرت انقلاب و قدرت توده شهري و طبقه كارگر به ميدان آمده اي را تجربه كـرده كـه                        
 . يك تجربه تاريخي است

انقلاب آتي ايران هم قطعا يك انقلاب شهري خواهد بود و ناچار است و همه طبـقـات را در يـك                         
نقطه شروع .    است، به ميدان بياورد57آرايش جديد، كه محصول بلوغ پرولتاريا و بورژوازي در انقلاب  

چگونه ميتوان قدرت را گرفت و چـگـونـه     “   آتي” بحث كمونيسم كارگري اين است كه در اين انقلاب          
 . ميتوان منشا اثر بود و چگونه ميتوان انقلاب سوسياليستي را ممكن كرد

 ايران نشان داد كه انقلاب در يك جامعه شهري مدرن كاپيتاليستي امكان و ابعادي بخـود           57انقلاب  
مكانيسم هائي را در جامعه شكل ميدهد كه بايـد شـنـاخـت و مـورد                .   ميگيرد كه بايد باز شناخت    

 . استفاده قرار داد
بجاي توضيح تئوريك اجازه بدهيد كه از تجربه فردي، كه گمان ميكنم تجربه تيپيك يك آدم چپـي                  

 به تدريج قدرت جريانات اسلامي را ميشد در مـحلـه،         57اوائل سال   .   در آن جامعه باشد، شروع كنم     
گرچه هنوز قدرت تعيين كننده نبودند اما فضا، رنگ، بـوي           .   كارخانه در دانشگاه يا اداره احساس كرد      

سياسي و فكري و ايدئولوژيك جريان اسلامي را ميشد احساس كرد و قدرتش را در بسيج مـردم يـا                     
اينكه بورژوازي از سـر اسـتـيـصـال ابـزار              .   ها را تشخيص داد   “   غير اسلامي ” محدود كردن امكانات    

دسترسي و لانسه شدن جريانات اسلامي را در مقابل چرخيدن فضا به چپ تامـيـن كـرد در ايـن                        
واقعيت تغييري نميدهد كه در نتيجه اين امكاناتي كه در اختيار جريانات اسلامي قرار گـرفـت و از                     

 . گرفته شد، جريان اسلام سياسي رشد كرد و قدرتمند شد“ غير اسلامي ها”
وقتي به جريان اسلام سياسي نگاه ميكنيد يك شبكه بهم بافته قدرت را در جامعـه بـوجـود آورده                      

اول اينكه اسلام سياسي توانست خود را با ضديت با شاه، با عدالت خواهـي اجـتـمـاعـي، بـا           .   بودند
اين اتفاق با اتكا به وجود رهبران، با وجود امكان دسـتـرسـي و بـا           .   تداعي كند“  مستضعف پناهي” 

دسترسي رسانه اي و تبليغاتي را بورژوازي و        .   دخالت آگاهانه و نقشه مند در اوضاع جامعه ممكن شد         
اما هر كس اين خاصيت را به آنها داد در نهايـت قـدرت               .   امپرياليسم براي اسلام سياسي تامين كرد     

و از بعد از جريان تظاهـرات     .   جريانات اسلام سياسي در تداعي شدن با اين محركه هاي اجتماعي بود           
 و بويژه در آستانه قيام بهمن، جريانات اسلامي به يمن امكانـاتـي كـه در                   57هاي تاسوعا و عاشورا     

اختيارشان قرار گرفته بود، به يمن جبن و ستروني ماهوي و استيصال فكري، سيـاسـي و عـمـلـي                       
جريانات اصلي بورژوازي و در پرتو ابهامات چپ و تعلقات جنبشي آن به خود جريان ناسيوناليستي و                  

اسلام سياسي و شـخـص       .   اسلامي، اسلام سياسي به قدرت فائقه در فضاي سياسي ايران تبديل شد           
 . و غيره  تداعي ميشد“ مستضعفان”خميني با آزادي، عدل، مبارزه با فقر، طرفداري از 
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از اسلام سياسي در انقلاب ايران بدون وجود شبكه بهم بافته مساجد، بعنوان پشتوانه و سـازمـان و                    

شبكه مساجد نقش خانه هاي حزب براي اسلام سـيـاسـي را              .   حزب توده اي آن، كاري ساخته نبود      
در اكثر محلات شهر هاي ايران، البته بجز كـردسـتـان،    .   بازي كردند و اهرم قدرت سازماني آن شدند       

نميشد در مبارزه و زندگي روزمره نقش مساجد، بعنوان كانون هاي تشكيلاتي و توده اي يك حـزب                   
مـردم  .   اسلام سياسي در اين دوره كاملا متشكل و سازمان يافته بود          .       معين سياسي را ناديده گرفت    

پيوستن به مسجد و وصل شدن به مسجد نوعـي احسـاس            .   زيادي را به دور خود سازمان داده بودند       
قدرت به فرد ميداد كه خاصيت سازماني است كه ميتواند دست مردم را در دست هم بگذارد و آنـهـا                  

كسي كه به مسجد وصل ميشد ميدانست كه براي تظاهرات از كجا     .   را به زير سياست خود سوق دهد      
در “   فـعـالـي   ” بايد شروع كند، كجا برود، بلند گو و علم و كتل تظاهرات را از كجا بردارد، و نـقـش                       

) empowered(  اسلام سياسي بسياري را قدرتـمـنـد           . تضمين رهبري خميني و مسجد بازي كند      
در قسمـت   .   ابزار دخالت در تناسب قوي جامعه و در حيات جامعه را در اختيار بسياري قرار داد               .   كرد

 يكـي   اجتماعيقبلي بحث اشاره كرديم كه اين قدرتمند كردن، اين خاصيت به بافتن و متحد كردن                
از مكانيسم هاي مهم به حركت در آوردن و بسيج توده اي در يك انقلاب شهري و امروزي است كـه                     

 .نميشود آن را دور زد
شب قيام در ميدان فوزيه آن زمان و فرداي آن در پادگان عشرت آباد و سلطنت آباد و در سـاواك           
ديديم كه هر بخش اعظم سلاح ها و امكانات به غنيمت گرفته شد توسط  افراد و گروهـهـاي چـپ                       
توسط ماموران مسجد و كميته و دار و دسته هادي غفاري ساير قمه كشان اسلامي كنترل و مصادره                  

سازمانهاي چپ راديكال اصولا نقش حاشيه اي و بي قدرت را داشتند و در نهايت به قربانيـان                  .   ميشد
ضعف و ناتواني در تغيير و چرخاندن اوضاع و در سـازمـان دادن يـك                  .   جريان اسلامي تبديل شدند   

سنگر چپ در مقابل جريانات اسلامي، براي من، مثل بسيار ديگر از فعالين چپ راديكال كه خـود را      
. ماركسيست ميدانستيم، آن شب و آن روزهاي قيام را به روزهاي تلخ زندگي سياسي مان تبديل كرد           

ضعف و ناتواني وقتي ابعاد فاجعـه       .   تجربه اي كه رفقاي ما در كردستان هيچوقت در اين ابعاد نكردند           
 بهمن كه قيام با درگيري در فرح آباد شروع شد، كارگـران و               22بار مي يافت كه وقتي كه عصر روز         

نيروهاي چپ متحصن در يكي از كارخانه هاي جاده كرج، فراخوان رفيق ما در تحصن به شركت در                   
بي قدرتي چپ تنهـا     .     براي بر هم زدن تحصن مورد حمله قرار دادند        “   توطئه كارفرما ” قيام را بعنوان    

اسلام سياسي يك تارعنكبوت از شبكه هاي اجتماعي جامعه را           .   نظري نبود سازماني و اجتماعي بود     
 . به نفع خود به هم بافته بود

در بخش قبل توضيح دادم كه پيوستن افراد به يك حزب و به يك سازمان، اگـر بـخـواهـد ابـعـاد                          
. آنـهـا بـاشـد      )   empowerment( اجتماعي پيدا كند، بايد متضمن بهم بافتن و قدرتمند كـردن           

فرد وقتي به يك سازمان يا حزب ميپيوندند كه بودن با آن وي را                .   احساسي كه عميقا انساني است    
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بافتن انسانها بـه هـم و         .   در دخالت در تعيين سرنوشت خود و دخالت در جامعه قدرتمند تر ميكند            
تبديل كردن حركت آنها به يك بخشي از حركت يك جريان كمونيستي شرط مهم قرار گرفتـن در                   
. موقعيتي است كه آن حزب در زمان مناسب قدرت سياسي را تصرف و بعلاوه بتواند آن را نگاه دارد                   

اين محمل قدرت شدن اجتماعي هم در شرايط انقلابي و هم در شرايط غير انقلابي معني دارد گرچه      
 .  اشكال و ابعاد متفاوتي پيدا ميكند

شوراهـاي  .    مكانيسم هائي را به ميدان آورد كه تماما محصول جامعه شهري و مدرن بودند            57انقلاب  
 شهري، قيام، باريكاد خياباني، خلـع       –كارگري، مجامع عمومي، سازمان يابي محلات، تحزب توده اي          

هـمـه   . . .   سلاح و تصرف نهادهاي دولتي در يك قيام، فلج كردن بورژوازي حكم با اعتصاب كارگري و                 
اينها مكانيسم اجتماعي هستند كه ابزار حركت حزب به طرف قدرت سياسي است به شـرطـي ايـن                 

 يك حزب 57در انقلاب اكتبر يك حزب چنين نقشي را بازي كرد و در انقلاب .   حزب در ميدان باشد 
پرچم، سازمان، صف رهبران و سازمان دهندگان و سازمان توده اي در اين دو انـقـلاب را دو                     !   ديگر

كمونيسم كارگري قبل از هر چيز عطف توجه به اين مكانيسم هاي           .   حزب متعلق به دو طبقه داشتند     
، باز هم البته بجز در كردستان، بكلي فاقد اين سنت و   57چپ در ايران سال   .     اجتماعي قدرت است  

چـپ در    .   فاقد اين بينش بود مهم نبود كه چند عضو دارد و يا چند قبضه اسلحه در اخـتـيـار دارد                     
زده، شـرق زده،        پوپوليسم ناسيوناليست، اسـلام   .    هويت متمايز اجتماعي نداشت    57آستانه انقلاب   

.  هويت اجتماعي متناقض و متمايزي از بستر اصلي جريان بورژوا امپرياليستي اسلام سياسي نداشـت              
 اگر دسترسـي    ٫ اگر صف رهبراني كه به آن اشاره كرديم وجود ميداشت          ٫اگر پرچم كمونيستي ميبود   

 و اگر سنت اجتماعي ٫ اگر آن سازماني كه از آن صحبت كرديم وجود ميداشت         ٫به مردم تامين ميشد   
و سياسي وجود داشت كه در قالب آن يك حزب كمونيستي خود را با يك تحول عميق اجـتـمـاعـي        

 و بالاخره اگر در اين متن يك حزب سياسي كمونيستي معطوف بـه تصـرف قـدرت                    ٫تداعي ميكرد 
 .   كاملا متفاوت ميبود57 سرنوشت انقلاب ٫سياسي وجود ميداشت

 تجربه كردستان  – 3
 در كردستان و مقاومت مردم در مقابل جمهوري اسلامـي           57 سير انقلاب    ٫منظور از تجربه كردستان   

است كه در آن يك سازمان چپ، كومه له، عروج ميكند و بعدا يكي از پايه هاي اصلي قدرت حـزب                     
 درسـت    ٫ در تمايز از تجربه سراسـري در ايـران           ٫در تجربه كردستان  .     كمونيست ايران هم ميشود   

ما، به عنوان   .    اجتماعي بودن و عروج چپ است كه وجه تمايز مهمي را تشكيل ميدهد             ٫همين قدرت 
شكل دهندگان به آن تجربه،  در نوشته ها و سمينارهاي متعددي در اين مورد اظهار نظر كرده ايـم        

 .در اينجا تنها به يك جنبه خاص اين تجربه نگاه ميكنيم
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 يك تجربه مـربـوط بـه مـبـارزه              ٫محليبراي بسياري در صفوف چپ تجربه كردستان يك تجربه          

تجربه اي است كه اساسا از هنگام حمله جمهوري اسلامي به كردستان شروع ميشود              .   مسلحانه است 
براي بسياري وقـتـي در مـورد تـجـربـه               .   و در كوه ها و اردوگاههاي كردستان جريان داشته است         

 جنگ با جمهوري اسلامي و يا حزب دمـكـرات           ٫ روستاها ٫كردستان صحبت ميكنند بحث به اردوگاه     
 ٫ سنـت هـا     ٫ جامعه مردم  ٫چه مثبت و چه منفي در مورد اين تجربه صحبت ميشود          .   محدود ميشود 

 ناسيوناليسم ايراني و    ٫و اين ديدگاه عمومي چپ سنتي     .    همه و همه غيب ميشود     ٫ شهر ٫ظبقه كارگر 
همچنين ديدگاه ناسيوناليسم كرد در مورد تجربه كردستان است كه مداوما مورد نقد كـمـونـيـسـم                   

 . كارگري و منصور حكمت بوده است
تجربه اي   .   اما يك تجربه به شدت پيچيده و غني است. تجربه كردستان قطعا يك تجربه محلي است 

است كه در آن از سازماندهي توده اي، شورا هاي مردم، بسيج و سازماندهي مردم در مقابل اسلامـي                   
ها، سازمان دادن مقاومت يك ماهه يك شهر چند صد هزار نفري، سنندج، در مقابل حمله نـظـامـي                    
تمام عيار جمهوري اسلامي،  جنگ با حزب بورژوزاي، مساله مصادره و تقسيـم زمـيـن در مـيـان                       
دهقانان، مساله حاكميت و قوانين در مناطق آزاد، درگير شدن با پروبلماتيك حاكمـيـت حـزب يـا                  
حاكميت توده ها، مساله زن، مقابله با مذهب و عقب ماندگي فرهنگي، سازمان دهي تشـكـل هـاي                  

 شمسي در شـهـرهـاي         70 و   60كارگري و سازمان دادن تحركات كارگري در اوج اختناق سالهاي           
كردستان و در كوره هاي آجر پزي و ساير بخش هاي كارگران فصلي، سـازمـان دادن جـنـگ بـا                         

گوشه هائي از ابعاد . . .   جمهوري اسلامي و باز تعريف استراتژي و تاكتيك نظامي از زاويه كمونيستي و          
تجربه كردستان براي يك چپ سنتي، براي ناسيوناليست ايراني و براي يـك  .  مختلف اين تجربه است 

ناسيوناليست كرد، هرسه، يك تجربه محلي است كه اساسا با هويت و رنگ ملي آن مشخص ميشـود                  
براي كمونيسم كارگري اين يك تجربه بشدت غني و         .   و نه با خصلت هاي اجتماعي و كمونيستي آن        

تجربه كردستان  .   اجتماعي و پيچيده بوده و هست كه بايد به آن بازگشت و آن را مورد دقت قرار داد                 
اما محلي بودن آن از بسياري از جنبه ها تنها به اين معني است كه در يـك مـحـدوده                      .   محلي است 

اما مسائلي كه با آن برخورد ميكند و با آنها سروكار دارد مسـائـل            .   جغرافيائي معين اتفاق افتاده است    
محلي است به اين معني كه چه قـبـل و             .   به شدت پيچيده هستند كه اتفاقا خصلت سراسري دارند        

بخصوص بعد از اشغال شهرهاي كردستان توسط جمهوري اسلامي تپش جامعه مدرن و صنعتـي را                 
اما يكي گرفتن جامعه سرمايه داري و جنبه هاي عمومي آن با وجود و تپـش                .   ظاهرا در آن نميبينيد   

حضور كارگر صنعتي هم يكي از خصوصيات چپ ناسيوناليست است كه تنها سرمايه داري را در قالب        
 ).   4(صنعتي آن باز ميشناسد

 ايران نگاه ميكنيد كومه له اي را ميبينيد كه  از نـظـر   57وقتي به كردستان ايران در سالهاي انقلاب  
در آن زمان كومه له مائـوئـيـسـت     .   فكري راست ترين جريان چپ پوپوليست ايران را تشكيل ميدهد         
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 كومـه لـه را       59  –  57اگر در سال هاي مثلا      .   از حزب مائوئيست رنجبران مائوئيست تر است      .   است
مثال با سازمان چريك هاي فدائي خلق مقايسه كنيد از نظر فكري، فرهنگي و اجتماعي كومه له در                  
. سمت راست چريك فدائي قرار دارد و از اين نظرها اصلا قابل مقايسه با پيكار يا رزمندگان نـيـسـت                    

فعاليت خود در بخش هائي از كردستان، مانند اورامان كه در آن پـروسـه                .   معتقد به پرولتاريا نيست   
كندن از زمين و پرولتريزه شدن دهقانان سريع تر رشد كرده است را با اين تحليل كه زحمتـكـشـان             
روستا بعد از كارگري در شهر با شلوار جين، يك دستگاه ضبط صوت و بعلاوه تجربه جنسي در بـازار                    

در اولين انتـخـابـات      .   آزاد شهرها به روستا برگشته اند و شهر آنها را فاسد كرده است، تعطيل ميكند              
وقتي كومه له را تنها از      .       رئيس جمهوري در دوران جمهوري اسلامي به مسعود رجوي راي ميدهد          

 فكري يا تئوريك نگاه كنيد، به اعتقاد من، سمت راست همه سازمان هاي سياسـي چـپ             مواضعسر  
 . ايران قرار ميگيرد

از طرف ديگر، در آستانه انقلاب و حتي وقتي كه بعد از سرنگوني رژيم شاه حكومت اسلامي شروع به                
 از مثلا سازماني مانند چريكهاي فدائي خلق سازمانيتعرض به كردستان ميكند كومه له از نظر اندازه       

 . اما سازمان چريكهاي فدائي خلق يك دهم قدرت سياسي و اجتماعي كومه له را ندارد. كوچكتر است
سوالي كه پيش مي آيد اين است كه سازماني نظير پيكار، كه بلحاظ مباني فكري و مواضع از كـومـه                     

 له چپ تر است و سازمانه چريكها كه بزرگتر از كومه له بودند چرا نيروئي نشدند؟ 
كل قضيه اين است كه تنها خيره شدن به مواضع فكري يك سازمان يا جريان سياسي و اجتـمـاعـي              

راديكالـيـسـم و      .   براي تعيين جايگاه آن و يك ارزيابي از يك تجربه اجتماعي و سياسي كافي نيست              
 .قدرت چپ در آن زمان در كومه له از جاي ديگري نشات ميگيرد

در .   اجتماعي اسـت   . دليل اوليه اين قدرت كومه له اصلا تئوريك و حتي به يك معني سياسي نيست 
ديدگاه سياسي و اجتماعي رهبران كومه له تئوريشان در تعيين رابطه آنها بـا حـزب دمـكـرات و                       

در حاليكه رهبري سازمانهاي سياسي     .   جمهوري اسلامي در كوتاه مدت وزنه تعيين كننده اي نداشت         
و فـرعـي     )   Junior( “   جونـيـور  ” ديگر در ايران خود را نسبت به رهبران بستر اصلي سياسي جامعه           

ميدانند و براي خود اساسا نقش اپوزيسيون اين جريانات اصلي  سياسي و رهبران آن را قائل هستند،                  
رهبري اوليه كومه له چنين رابطه اي را ميان خود و رهبران حزب دمكرات و حتي دولـت مـركـزي                     

رهبري اوليه كومه له از اليت فكري و اجتماعي، تحصيلكردگان و قشر بـالاي جـامـعـه         .   قائل نيست 
 46 تـا      42هستند كه در پي تغيير ساختار جامعه كردستان به دنبال اصلاحات ارضي در سالهـاي                 

شمسي اصولا موقعيت و احترامي براي حزب دمكرات كردستان و رهبري آن قائل نيستند و خـود را         
رهبري كومه له تلقي خاصي از قدرت سيـاسـي دارد،           .     رقيب آن و صاحب جامعه كردستان ميدانند      

جايگاه برجسته ايي در قدرت سياسي براي خود و براي تشكيلاتش قائل است و سازماني را ميـسـازد         
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كه همين برخورد را به قدرت سياسي و همين رويكرد را به حزب دمكرات، به رهبري آن و به جامعه                    

.  كومه له خود را صاحب جامعه، خود را رهبر جامعه و خود را لايق حاكميت فوري و آني ميداند        .   دارد
حتي بعضا از اين سر اتكا به تئوري يا تبيين چپ و زحمتكشان ابزار مطلوبي براي تـمـايـز خـود از              

 . حزب دمكرات و بسيج در قابل آن را بدستش ميدهد
اما در كنار اين واقعيات، عروج كومه له و قدرت گيري آن اساسا در پرتو همان مولفه هائـي كـه در                       

 . قسمت مقدمات اين بحث مورد اشاره قرار گرفت قابل توضيح است
كومه لـه در      .   جريان و سازماني است كه در جامعه با يك پرچم  خود را كاملا متمايز ميكند                   -اولا  

جامعه كردستان سمبل نوعي عدالت خواهي و مساوات طلبي است و به مبارزه مردم در اين راسـتـا                    
كومه له با پرچم مقاومت و ايستادگي سرسخت در مقابل جمـهـوري            .     بيش از همه گره خورده است     

حزب دمكرات سمبل تلاش براي سازش با جمهوري اسـلامـي اسـت،               .     اسلامي باز شناخته ميشود   
چريك فدائي از خود در اين مبارزه تزلزل نشان ميدهد، پيكار فرقه اي تر، غير اجتماعي تر، به شدت                   

هيچ كدام از نيروهاي اصلي سياسي چـپ  .   جونيور تر از كومه له بود  و فاقد قدرت تاثير بر جامعه بود 
 عدم تزلزل و توهم رهبري آن روز كومه له در مـقـابـل         59 تا   57در كردستان و در ايران، در فاصله        

 . جمهوري اسلامي را ندارد
 كومه له دربرگيرنده طيفي از كادرها و فعالين است كه جامعه آنها را با همين سازش ناپذيري                 –ثانيا  

فـواد  .   و با همين كشمكش ها و پرچمي كه كومه له با آن شناخته شده ميشود، تـداعـي مـيـكـنـد                      
مصطفي سلطاني، صديق كمانگر، جعفر شفيعي، شعيب ذكريائي، فاتح شيخ، و ديگر شخصيت هـاي                

هـيـچ   .   علني كه جامعه آنها را به همين عنوان و به عنوان رهبر و سخنگوي اين پرچم خود ميشناسد           
كـومـه لـه      .   سازمان چپي مانند كومه له ايده هاي حزب و جامعه و حزب و شخصيت ها را بكار نبرد                

چـپ در ايـران فـاقـد ايـن              .     بودهمه با يك پرچم متمايز از رهبران مردمقبل از هرچيز صفي از  
 پشت به دروبين در تلويزيون ظاهر ميشود كه مـردم            57فرخ نگهدار بعد از انقلاب      .   خصوصيت است 

 قدرت خود در مقابله با جمهوري اسلامي را با آنها           جامعهكومه له  صف كساني بود كه       !   نشناسند اش 
اما بـا  .   آن زمان صديق كمانگر حتي هنوزعضو كومه له هم نبود.   صف رهبران مردم بود. تداعي ميكرد 

كومه له، با يك راديكاليسم متمايز و زميني در مقابل جمهوري اسلامي و با يك قدرت و قـابـلـيـت                      
كساني نظير صديق با يك نه خاص به جمهوري اسلامي تداعي           .   رهبري مردم در جامعه تداعي ميشد     

 . ميشدند، علني بودند، در جلو صف مبارزه مردم بعنوان رهبران عاقل آن قرار گرفته بودند
.  كو مه له در بزنگاه ها و در مقاطع محوري در جامعه دخالت ميكرد و حضور بهم مـيـرسـانـد                     –ثالثا  

در جامعه مقاطع و تـنـد       .   دخالتگري و تلاش براي تغيير،  يك خصوصيت بارز كادرهاي كومه له بود           
پيچ هائي پيش مي آيد كه اگر در اين مقاطع و در اين تند پيچ ها تصميم درست نگيريد ده سـال                         
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وقتي كه جمهوري اسلامي تصميم به حمله به كردستان را گرفت، كومه له سازمانـي              .   عقب مي افتيد  
در مقـطـع سـازمـان دادن          .   بود كه محكم ايستاد و براي مقابله با جمهوري اسلامي نيرو بسيج كرد            

حـزب  .   مقاومت در مقابل جمهوري اسلامي كومه له بيش از هركس حضور بهم رساند و دخالت كـرد               
جـمـهـوري    .   لنگان به دنبال حوادث ميرفت و رويدادها به اين حزب تحمـيـل شـد                 -دمكرات لنگان 

سازمانهاي چپ ديگر اصولا خود را در چنين موقعـيـتـي            .   اسلامي حاضر به سازش به اين حزب نشد       
حتي اگر در جنگ هم شركت كردند نه اصولا جايگاه و نقش مهمي براي خود قائل بودند   .   قرار ندادند 

اينـكـه   .    در اين تند پيچ حاضر شوند      در اشل و اندازه متناسب با موقعيت      و نه توانستند در اين مقطع       
حضور كومه له در اين تند پيچ چه ايراد هائي داشت مثلا دهقاني بود يا شهري و غيره موضوع ايـن                     

در آن لحظه آنچه كه بيش از هر چيز اهميت داشت اين بود كه تشخيص بدهـيـد كـه              .   بحث نيست 
بايد اتحاديه دهقانان منحل شود و كومه له به اسم خود علنا نيروي نظامي اش را سازمان بدهد و بـه                    

تشخيص اينكه بايد مسلح شد، بايد مبـارزه مـردم را             ) .     5( مقابله با نيروهاي جمهوري اسلامي برود     
اينكه بايـد   .   سازمان داد و در مقابل جمهوري اسلامي ايستاد نقطه قدرت كو مه له در آن مقطع است               

در آن مقطع در آن منطقه در متن آن تاريخ بايد ايستاد، مسلح شد و نيروي مسلح تشـكـيـل داد،                        
تـلاش بـراي     .   سنگري را سازمان داد كه مردم بتوانند در آن احساس قدرت كنند و مقاومت كنـنـد                

تبديل شدن به رهبر مردم و دست بردن به اهرم هاي قدرت سياسي حول مسائلي كـه جـامـعـه را          
 .  نقطه قدرت و تمايز كومه له بودقطبي كرده بود

اين خصوصيات چيزي جز اتكا به ابزارهايي كه در بحث امروز در باره  حزب و قدرت سياسـي مـورد                  
جرياناتي كه اين اهرم ها و اين مسائل را تشخيص داد جلو افتاد و جرياناتـي  .  بحث قرار داديم  نيست 

بر اين متن اگر مثلا پيكار و ساير جريانات چپ راديكال را بـا              .   كه آن را تشخيص ندادند عقب ماندند      
در مقابل كومه له، جريانات چـپ راديـكـال،           .   كومه له مقايسه كنيد متوجه تفاوت آنها خواهيد شد       
 جرياناتي حاشيه اي در جامعه،      به لحاظ اجتماعي  صرف نظر از جنبه هاي جنبشي، فكري و سياسي،          

فرقه اي، غير اجتماعي، نا رهبر، اعلام موضعي بودند كه جز براي بخش هاي غير اجتماعي تر جامعه،                  
همه اين جريانات سياسي اگر اين مكانيسم ها را          .   بويژه دانش آموزان و دانشجويان جذابيت نداشتند      

 . تشخيص ميدادند ميتوانستند محمل قدرت و نيرو شوند و به نوبه خود در سير اوضاع تاثير بگذارند
اما از آنجا كه به همـان       .   كومه له، از نظر مواضع و مباني فكري از جريانات چپ راديكال راست تر بود             

راديكاليسمي كه داشت ابعاد اجتماعي ميزد و تبديل شدن به محمل قدرت سياسي بخش لايتجـزاي           
نقـطـه   .   سيستم فكري آن بود، توانست در دنياي واقعي نقش و  موقعيت راديكال تري را داشته باشد                

قدرت كومه له در اين متن اين بود كه در مقطعي كه جامعه به دنبال پرچم بدون تزلزل مقاومت در                    
 .مقابل جمهوري اسلامي بود اين نقش را ايفا كرد
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اين تجربه اي است كه در زندگي سياسي و اجتماعي ما و در نحوه اي كه كمونيـسـم كـارگـري از                         
. كنگره دوم حزب كمونيست ايران و كنگره پنجم كومه له خود را فرموله كرد نقش مهـمـي داشـت                   

عدم  درك اين تجربه، عدم ارتباط فكري با اين تجربه درست يكي از نقاط جدائي چپ سـنـتـي و                        
 .ماركسيسم انقلابي از كمونيسم كارگري بود

 تنها متكي به تجربه كردستان، تصورش از ابعاد اين انقـلاب در يـك                 57اگر تجربه كسي از انقلاب      
جامعه شهري پيشرفته صنعتي محدود به تجربه گروه هاي چپ محدود بماند و متوجه نقش عظـيـم                  
كارگر صنعتي به ميدان آمده، ديناميسم تحرك كارگري و شهري در اين انقلاب و نـقـش پـلاريـزه                     

در مقابل كسي كه دركش از تجربه كردسـتـان تـنـهـا               .   كننده تحرك كارگري و شهري نخواهد شد      
اردوگاه و جنگ و روستا و پيشمرگ است مطلقا متوجه معني تز و عمل حزب و جامعه و حـزب و                        
قدرت سياسي، نقش دخالتگري و رهبري جامعه، نقش وجود رهبران، اهـمـيـت دسـت بـردن بـه                

 . مكانيسم هاي اجتماعي و سازماني قدرت سياسي نخواهد شد
ماحصل آن اما ايجاد    .   دستور كار سازمان دادن مقاومت در كردستان سرنگوني جمهوري اسلامي نبود          

. يك سازمان اجتماعي  و قدرتمند چپ بود كه امكان ايجاد حزب كمونيست ايران را بـوجـود آورد                    
 كومه له و حزب كمونيست ايـران        68نفوذ سال   .   تجربه كردستان فقط تجربه مبارزه مسلحانه نيست      

ناشي از نقشي است كه كو مه له در شهر و   .   در كردستان اتفاقا اساسا ناشي از مبارزه مسلحانه نيست 
بـعـد از ايـجـاد حـزب            .   ناشي از اول ماه مه هاي سنندج است       .   در محيط هاي كارگري ايفا ميكند     

كمونيست ايران و در پرتو تمام تلاشهائي  كه براي تغيير شيوه كار و نقطه توجه كومه له انجام شـد،                    
تبديل شدن كومه لـه بـه         .   تداعي كو مه له با يك راديكاليسم عميقتر و كمونيستي تر انجام ميشود           

محمل متشكل شدن و قدرت مند شدن كارگران در شهر و روستا، حفظ چهره نظامي مقاومت عليـه                  
هـم  .   جمهوري اسلامي در سالهاي بعد به كومه له و حزب كمونيست چهره و قدرت عـظـيـمـي داد                   

ناسيوناليسم كرد و هم ناسيوناليسم ايراني، هر دو، درست در ديدن اين وجه از نفوذ و قدرت كومه له                  
براي هر دو كومه له عبـارت      .   هستند، ناتوانند “   غير محلي ” و حزب كمونيست، كه اتفاقا اصلا وجوهي        
 . از اردوگاه و روستا و مبارزه مسلحانه است

. بحثم اين است كه كومه له اي كه آن دوره قدرت ميشود، قبل از هر چيز يك سازمان سياسي اسـت            
به همان معنائي كه در اين بحـث اشـاره           .   پوپوليست و عقب مانده است اما يك جريان سياسي است         

رهبري دارد، رهبري آن شناخته شده است، اين سازمان و رهبري آن در ابعاد اجتمـاعـي بـا      .   كرديم
مسائل گرهي تداعي ميشوند، دست به اهرم ها و مكانيسم هاي اجتماعي و سازماني قدرت ميبـرد و                   

. و نقطه قدرتش در مقايسه با ساير سازمانهاي چـپ در هـمـيـن اسـت           .   يك سازمان سياسي است   
جمهوري اسلامي ميخواهد به كردستان حمله كند، اين سازمان مردم يك شهر را در اعتراض به ايـن              

اينها مكانيسم هاي   .   حركت كوچ ميدهد و راهپيمايي مردم سنندج به طرف مريوان را سازمان ميدهد            
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هـمـان وقـت      .   اجتماعي قدرت و براي متحد كردن و قدرتمند كردن مردم و سازمان مربوطه اسـت     
چريك فدائي، كه در اين راهپيمايي شركت داشت، به اين مشغول است كه روي تخم مرغ هائي كـه                   

گمان نميكنم بـا     !   زده شده باشد  “   آرم سازمان ” در ميان راهپيمايان و متحصنين توزيع ميشود حتما         
كسي فدائي شده باشد اما جمعيت عظيمي در كردستـان و در              “   آرم دار ” خوردن آن تخم مرغ هاي      

 .خارج كردستان به كومه له و شخص فواد مصطفي سلطاني سمپاتي پيدا كردند
هميـن ابـعـاد      .   يكي فرقه اي و سكتاريستي و ديگري اجتماعي و سياسي         .   دو شيوه كار تماما متمايز    

و درسـت    .   است كه اين تجربه را به تخته پرشي براي قدرت امروز كمونيسم كارگري تبديل ميكنـد               
بقول منصور حكمت تشخيـص     .   همين ابعاد نقطه ضعف ما در تجربه عراق است كه به آن باز ميگردم             

اين مكانيسم هـا، ايـن       .   اين مكانيسم ها و اين مقاطع مشكل ترين كار براي يك حزب سياسي است             
شناختن آنها و دادن پاسخ مناسب و متناسب هنر .   مقاطع و اين فرصت ها همه غير استاندارد هستند        

گمان نميكنم ماركسيسم در مورد كوچ مردم يك شهر، مـثـلا     .  يك رهبري سياسي و اجتماعي است 
مهم اين است كه اين كار مردم را بـه دور        .   مهم اين نيست.  مريوان،  مثل اعتصاب حرفي زده باشد 

يك سازمان، يك حزب سياسي راديكال، متشكل و متحد ميكند و به اين تشكل ابزار تغيير معـادـلـه             
(مردم را به ميدان مي آورد و به آنـهـا احسـاس قـدرتـمـنـد بـودن                         .   قدرت در جامعه را ميدهد    

empowerment   (بودن با يك سازمان سياسي براي اعضاي آن براي مردم بايد به معـنـي               .   ميدهد
و البته يك پايه مهم برداشتن اسلحه عليه جـمـهـوري      .   قدرتمند شدن و احساس قدرت كردن است      

كسي كه اين كار را نكرد كلا از معادله قدرت و از ذهن مردم حذف شد و از نظر جامعه                    .     اسلامي بود 
 .پرونده اش بسته شد

مسئله اين نيست كه آيا بـايـد اصـولا بـا               .   جنگ با حزب دمكرات هم در همين راستا قرار ميگيرد         
مسئله تشخيص شرايطي است كه اگر تعرض مسلـحـانـه           .   مسلح بايد جنگيد يا نه    “   خودي” بورژوازي  

اگر كومه له پاسخ جنگ طلبي حزب دمكرات رد        .   بورژوازي را در همان عرصه پاسخ ندهيد باخته ايد        
در يك مقطـع حـزب       .   به شيوه ساير سازمانها و گروههاي چپ ميداد به همان سرنوشت دچار ميشد            

اين ميبايست پاسخ ميگرفت و اين سياست       .   دمكرات در مقابل فعاليت كمونيست دست به اسلحه برد        
اگر كومه له در آن مـقـطـع پـاسـخ             .   از معادله رابطه كومه له و مردم با حزب دمكرات حذف ميشد          

مناسب را به حزب دمكرات نميداد نه تنها امكان فعاليت كمونيستي در كردستان محدود ميشد بلكه                
باز اين نكته مـا را بـه          .   كومه له بعنوان يك نيروي سياسي قابل اتكا موقعيت خود را از دست ميداد            

اهميت حياتي درك لحظات تعيين كننده و مكانيسم هاي قدرت باز براي يـك حـزب سـيـاسـي                       
لحظات و مكانيسم هائي كه مطلقا از كتاب در نمي آيند و در هر تحرك و انـقـلاب غـيـر                       .   ميگرداند

قبلا اشاره كرديم كه برخي از اين مكانيسم ها جنبه استاندارد دارد مثل قيام؛ امـا                 .   استاندارد هستند 
خاصيت يك  .   بسياري غير استاندارد هستند و در يك جامعه معين در يك دوره معين مطرح ميشوند              
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رهبري قوي و اجتماعي تشخيص به موقع اين لحظات و اين مكانيسم ها نه تنها موضـع گـيـري و                       

 .        اعلام اين مواضع

 تجربه عراق  – 4
منظور از تجربه عراق، تجربه حزب كمونيست كارگري عراق قبل از اشغال نظامي اين كشور تـوسـط                  
آمريكا است و در نتيجه اساسا به تجربه فعاليت حزب كمونيست كارگري عراق در كردستان معطـوف      

بعد از اشغال و سرنگوني صدام فاكتورهائي تغيير كرده است و حزب كمونيست كارگري عـراق         .   است
بعلاوه بايد تاكيد كنم كه در جلـسـه      .   وارد دور جديدي از فعاليت شد كه در اين بحث مد نظر نيست            

يك جلسه مستقل انجمن ماركس     .   امروز نميخواهيم و نميتوانيم مفصل به اين تجربه مهم به پردازيم          
 داشتيم كه من سخنران آن بودم و منصور حكمت هم در بـحـث دخـالـت كـرد و                        2001در سال   

اينجـا بـحـث      .   اميدواريم كه بتوانيم نوارها و پياده شده آن بحث ها را به سرعت قابل دسترس كنيم               
 .  تجربه كردستان عراق را از زاويه محدود حزب و قدرت سياسي بحث ميكنيم

)  ايران و تجربه كـردسـتـان       57تجربه روسيه، انقلاب    ( تجربه عراق از هر سه تجربه پيشين اين بحث          
پيشتر اشاره كردم كه بجاي اسم بردن از چهار تجربه بايد از سه تجربه و يك تجربه نام                  .   متمايز است 

، ) انقلاب روسيه ( به اين دليل كه ما، بعنوان حزب معين،  در سه تجربه پيشين يا نقشي نداشتيم                 .   برد
و يا همراه با سايرين، ناسيوناليستها،  در آن درگيـر           )    ايران 1357انقلاب  ( يا نقش حاشيه اي داشتيم      

صورت مساله ما در عراق اين است كه يك حزب، يـك جـريـان مـعـيـن                     ) .   تجربه كردستان ( بوديم  
سياسي، يعني حزب كمونيست كارگري عراق، كه  متعلق به جريان كمونيسم كارگري است و اسنـاد                 
و موضع گيري ها آن يا توسط منصور حكمت نوشته شده يا توسط ما و رفقاي رهبري حزب عراق بـا          

رفقاى حزب عراق از تبليغ و ترويج اين سياست هـا دريـغ               .   كمك منصور حكمت نوشته شده است     
 . نكرده اند و جانشان را در اين راه گذاشتند

 
اما يك سوال واقعي در مقابل ما قرار گرفته است كه هر جمعبندي از فعاليت ما در عراق بـايـد ايـن       

 .  سوال را پاسخ دهد
مـيـگـويـم     .   نــُــه يا ده سال ما در كردستان عراق امكان فعاليت نسبتا آزاد داشتيم            :   سوال اين است  

فعاليت آزادانه چون در بدترين شرايط كار ما در كردستان عراق، وقتي كه حزب كمونيست كارگـري                 
 ايران بـراي     1359عراق زير حمله مسلحانه اتحاديه ميهني قرار داشت، اوضاع به اندازه شرايط سال              

كمونيست ها و رهبران كمونيست ميتوانستند علنا در شهر رفـت و              .   فعاليت كمونيستي سخت نشد   
آمد كنند، با مردم خوش و بش كنند، مردم را دعوت كنند و يا خود به ميـهـمـانـي آنـهـا بـرونـد،                    



81 

راهپيمائي و تظاهرات كنند، نيروي مسلح علني داشته باشند، راديو و دفتر علني با حفاظت نيروهـاي            
مسلح حزب را داشته باشند، نشرياتشان را عنلي چاپ و توزيع كنند، آزادانه سازمانـهـاي تـوده اي                     
داشته باشند، سازمان زنان، اتحاديه ها و شوراهاي كارگري و محلات را داشته باشند و حتي از كمك                  

 . هم بهره مند شوند“ دولتي”مالي 
 سال در مقابـل جـريـان مـنـحـط              9 سال در چنين شرايطي كار و مبارزه كرديم و           9و در مجموع    

ناسيوناليست سنگر به سنگر از حق كارگر، زن، كودك، از جدائي مذهب از دولـت، از آزادي هـاي                      
 . و شكست خورديم. سياسي و از انسانيت و حق انسان دفاع كرديم و كشته داديم

، به خودمان ميگفتيم نيروي سوم هستيـم و بـايـد              1991وقتي اين مسير را شروع كرديم، در سال         
 ماه آينده نيروي شـشـم هـم        6 سال اگر در كردستان عراق، ظرف  9امروز بعد از    .   نيروي اول شويم  

. و سوال اين است كه چرا؟ اين يك شكست بى برو برگرد اسـت        .   بشويم بايد كلاهمان را هوا بيندازيم     
 چرا؟ منشا اين شكست چيست؟ 

 مواضع سـيـاسـي و        همه قطعنامه ها و     همهآيا مواضع حزب كمونيست كارگري عراق نادرست بود؟         
فكري اصلي اين حزب، كه در اسناد رسمي آمده است،  به تاييد ما و به تاييد منصور حكمـت بـوده                       

 سال فرصت بسيار طولانـي      9چرا حزب كمونيست كارگري عراق در كردستان شكست خورد؟          .   است
 تا بعد از مـرگ    1917 سال يعني از 9.    سال است3 تا 2كل تجربه انقلاب ايران چيزي حدود     .   است
 سالي كه كمونيست ها تنها در رويا ميتوانند تصور اينقدر از امكان مناسب براي فـعـالـيـت          9.       لنين

 .  برخوردار باشند
يك پاسخ به اين سوال و يا يك جمعبندي از اين تجربه ميتواند اين باشد كه كه كمونيسم كـارگـري      

نوع مثبت اين جمعبندي معتقد است كه كمونيسم خوب است ولي فعـالـيـت فـايـده        .   جواب نيست 
ندارد، مردم گوش نميدهند، نميتوانيم مردم را سازمان دهيم و متحد كنيم و توضيـحـاتـي از ايـن                      

بـه عـبـارت ديـگـر          .   نوع عميق تر آن معتقد است كه مشكل از خود فلسفه سياسي ما است             .   دست
اين پاسخي است كه عبداالله مهتـدي و جـريـان        .   ناسيوناليسم جواب است و كمونيسم جواب نيست 

ميگوينـد هـمـه      .     زحمتكشان به آن رسيده اند و ناسيوناليست ها چند صد سال است تبليغ ميكنند           
اسناد اين حزب را خودتان نوشتيد، برنامه و همه مواضع و تاكتيك هاي اصلي اين حزب را كمونيسم                  
كارگري نوشته است،  پس بايد اين مواضع و اين برنامه اگر غلط نباشند دست كم غير واقع بيـنـانـه                      

 . اين نوع جمعبندي در جامعه هست. هستند
واضح است كه چـيـزي در عـراق          .   به نظر من اين جمعبندي، يك جمعبندي نادرست و غلط است        

به اين  دليل كه ما حزبي داشتيم در كـردسـتـان         .   اما آن چيز كمونيسم كارگري نبود     .   شكست خورد 
  مواضع كمونيستي كارگري بود در حاليكه پراتيك آن به زحمت توانسـت            مواضع رسمي آن  عراق كه   
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آنچه كه در كردستان عراق شكست خورد همان سنتي از كـار و              .   از پراتيك سنتي چپ فاصله بگيرد     

فعاليت بود كه در انقلاب ايران توسط چپ، از جمله ماركسيسم انقلابي اتحاد مبارزان كمونيست مبنا               
در امـر    .   شكست كمونيسم كارگري در عراق در مقابله با ناسيوناليسم كرد نبود          .   بود، و شكست خورد   

ايجاد يك حزب سياسي در عراق در مقابل سنت عميق چپ سنتي و حاشيه اي بـود كـه حـزب                         
 . كمونيست كارگري عراق از آن بيرون آمده بود

حزب سياسي، همانطور كه اشـاره كـردم، حـزب             .   ما نتوانستيم در عراق يك حزب سياسي بسازيم       
سياسي، يعني چتر عمومي مباحث حزب و قدرت سياسي و حزب و جامعه، كمونيسم كـارگـري در                   

 . ايجاد چنين حزبي در عراق ناموفق بود
. كمونيسم كارگري در عراق در مقابل يكي از آزمايش هاي بسيار تيپيك و كلاسيـك قـرار گـرفـت                     

واقعيت اين است كه برعكس آنچه كه بايد باشد، سنت چپ حاشيه اي             !   فعاليت در شرايط دمكراتيك   
و غير اجتماعي در شرايط اختناق به سادگي رشد ميكند و در شرايط وجود آزادي هاي دمكراتـيـك                   

 . ذوب ميشود
فعاليت در شرايط دمكراتيك براي ميراث جنبشي چپ سنتي كه با مكانيسم هاي حزب و جامعـه و                   
حزب و قدرت سياسي بيگانه است، با ميراثي كه از فرقه گرائي و تشكيل گروه هاي ايـدئـولـوژيـكـي                      
انرژي ميگيرد و به معيار هاي اجتماعي پشت كرده به خودش مشغول است، بسيار دشوار و حتي نـا                    

 . ممكن است
چند نفري جمع ميشوند بحث ميكنند و اعلاميه        .   در شرايط اختناق كار اي گروههاي سر راست است        

در اين سنت موضوع خـود گـروه         .   پخش ميكنند “   كبوتري” يا نشريه اي را مينويسند و احيانا بشيوه         
. در نتيجه جلسه گرفتن، با هم بحث كردن، و اعلام موضع كردن معني فعاليت سياسـي اسـت    .  است

اين گروه ها مانند پيشوايان فرقه هاي مذهبي مشغول صدور فتوا هاي سياسي در مورد اين و آن و                     
تغيير، منشا قـدرت بـودن در         .   بخصوص در مورد گروه هاي رقيب و بحث در مورد همديگر هستند 

در نتيجه تا وقتي كه اختناق هست اين شيوه از كار ميتواند عده زيادي را                .   جامعه همه به كنار است    
 .جمع كند

وقتي آزادي هاي دمكراتيك وجود دارد و كار فرقه اي و گروهي ديگر منشا حتي جمع كردن دانـش                   
آموزان نميتواند باشد و وقتي كه كمونيست ها بايد با تمام قدرت مكانيسم هاي حزب و جـامـعـه و                      
حزب و قدرت سياسي را بكار بگيرند و وقتي كه بايد محمل متحد كردن مردم، رهبري كردن آنها در                   
جنگ عليه سنت هاي بورژوايي ميرسد، وقتي كه ديگر بدون وجود يك حزب سياسي نميتوان قدم از        

اگر صدام حسين بر كردستان عـراق و يـا بـر            .   قدم برداشت، اين چپ و اين كمونيسم فلج ميشود      
نا توانـي ايـن     .   انگلستان حاكم بود، اين سنت كمونيسم در عراق و در انگليس به سرعت رشد ميكرد              
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سنت اين است كه با باز شدن شرايط ميدان را به دست بازيگران جنبش هاي بورژوايي ميسـپـارد و              
 . اين سير براي ما هم در عراق اتفاق افتاد. خود ناچار است نقش اپوزيسيون آنها را بازي كند

در فضاي نسبتا باز سياسي كمونيست ها بدون ايجاد يك حزب سياسي توده اي، به همان معني كـه                   
در اين بحث مورد اشاره قرار گرفت، نميتوانند قدم از قدم بردارند و در عمل به اپوزيسيون نيروهـا و                     

حزب كمونيست كارگري عراق نتوانست يـك حـزب          .   سنت هاي بورژوائي اصلي جامعه بدل ميشوند      
، با ايجاد محملي براي قدرتمند شدن مردم هنگام پيوستن          جامعهسياسي، با صفي از رهبران سياسي       

اگر در شرايط اختناق گروه هاي ايدئولوژي و فرقه اي شانـس رشـد دارنـد در                    .   به آن را ايجاد كند    
شرايط باز شدن فضاي آزادي هاي دمكراتيك، مستقل از اينكه اوضاع انقلابي يا غير انقلابي بـاشـد،                    

گفتم بحث حزب و قدرت سياسي و بحث تحزب سياسي تنها مربوط بـه        .   در جامعه تماما فلج هستند    
 .تمام دوره هاي اجتماعي را شامل ميشود. دوره انقلاب و يا دوره هاي تلاطم انقلابي نيست

 اين را نه تنها تجربه ما در عراق بلكه تجربه كل چپ در اروپا و تجربه شكست ماركسيسم انقلابي در                    
در شرايـطـي   .   مقابل تعرض جمهوري اسلامي نشان داد و احتياج به تكرار آن در كردستان عراق نبود    

كه آزادي هاي سياسي وجود دارد ديگر كمونيست ها بايد اساسا نقـش رهـبـران مـردم و جـذب               
 و   اجتماعيكنندگان مردم به زير پرچم كمونيسم، نقش سازمان دهندگان آنها در يك فعل و انفعال                

 و در نقش يك حزب سياسي بايد ظاهر شوند و اين پاشنه آشيل سنت چپ غـيـر                    معطوف به قدرت  
 .اجتماعي است

 نميشد هيچ وقت مردم كردستان را به قيام عليه جـلال طـالـبـانـي،          92در كردستان عراق از سال      
ايـن هـا دولـت        .   شرايط انقلابي نبود و نيـسـت      .   مسعود بارزاني و نيروهاي ناسيوناليست دعوت كرد      

اگـر  .   نيستند، مدير اردوگاه يا زندانبان هاي هستند كه نان و معاش روزمره مردم به آنها بستگي دارد                
تصور فـرد مـعـمـولـي         .   در بيرون اين زندان هم نور آزادي وجود ندارد مردم عليه آنها قيام نميكنند             

جامعه اين است كه اگر قدرت را از احزاب ناسيوناليست بگيرند و به دست كمونيست ها بدهند و يـا                     
. خود آنرا نگاه دارند، صاحب انبار ارزاق، سازمان ملل و آمريكا، اين معاش را تامين نـخـواهـد كـرد                      

احزاب ناسيوناليست جزئي از كل صورت مساله كردستان عراق هستند و بدون تغييـر ايـن صـورت                    
شما با جامعه متعارفي كه در آن توليد صـورت  .   مسئله مردم به سرنگوني اينها حتي فكر هم نميكنند       

ميگيرد و دست به دست شدن قدرت به معني تصاحب ابزار توليد يا چيزي در اين سطح مـيـبـاشـد                      
بـايـد   .   در نتيجه، در چنين شرايطي صرف تبليغ و اعلام مواضع مطلقا كسي را جلب نميكند              .   نيستيد

 ميشديـم، نـيـرو جـمـع           در اين شرايط خاص   بعنوان يك حزب سياسي تمام عيار وارد نبرد قدرت          
ميكرديم و راه حل برون رفت از اين بن بست و از اين تعلق زندگي مدني، يعني رفراندم و استـقـلال                      
كردستان،  را به محمل قطبي كردن جامعه تبديل ميكرديم و نه مبارزه موضعي با ناسيوناليسـم يـا                    
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و ما در اين نبـرد حضـور         .   همانطور كه بلشويك ها صلح را به ابزار اين كار تبديل كردند           .   اسلامي ها 

 .  بهم نرسانديم
از نظر سنت اجتماعي و سياسي تـمـام در            .    روشن بود  موضعحزب كمونيست كارگري عراق از نظر       

سياست هاي كمونيسم كارگري براي حزب عـراق تسـمـه            .   تاريكي و در مسير سنتي چپ راه پيمود       
مواضعي شدند براي تميز خود از جريانات ديگر و افشاي          .   نقاله هاي قدرت اجتماعي و سياسي نشدند      

ما نه توانستيم به جامعه عراق رهبـر        .   حزب، جامعه و قدرت از كل اين معادله غايب ماند         .   همين.   آنها
تـبـلـيـغ     .   بدهيم و نه توانستيم محمل اتحاد و سازمانيابي مردم و جابجائي در ابعاد اجتماعي شـويـم    

 كرديم، ترويج كرديم، از انسانيت و انسان و كمونيسم دفاع كرديم اما اين كافي نيست و ايـن عـدم                     
 . كفايت مهمترين نكته بحث حزب كمونيستي و قدرت سياسي است
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با افزايش خطر حمله جمهوري اسلامي و تحت الشعاع قرار گرفتن مساله دهـقـانـان                .   سازمان ميدهد 
توسط مسائل اساسي سياسي تر جامعه كومه له تصميم ميگيرد كه نيروي نظامي را بـه نـام خـود                      

 .سازمان دهد


